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سال گذشته که سفت و سخت در قرنطینه بودم، به خاطر 
اینکه حوصله ام سر نرود، با مورچه ها، عنکبوت ها و در کل 
حشرات موجود در اتاقم دوست شده بودم؛ به خصوص 
با دو تا سوســک که اسمشان را مُتمُت و قُتقُت گذاشته 
بودم. با آن ها حرف می زدم و از خاطرات گذشته برایشان 
می گفتم. آن ها هم با شور و شوق خاصی گوش  می دادند. 
یک روز فهمیدم آن دوســتان کاملًا به زبان ما مســلط 
شده اند، زیرا مُتمُت روی شانه ام نشست و گفت: »مگه تو 
کار و زندگی نداری که یکسره کنج اتاقت نشسته ای!« با 
تعجب نگاهش کردم و گفتم: »پناه برخدا! تا به حال ندیده  
بودم یک سوسک حرف بزند! عنکبوتی از کنج دیواراتاقم 

گفت: »دروغ چرا، من هم تا به حال ندیده  بودم!«

شهرداری استکهلم تصمیم گرفت چند نفر را که بالاترین 
توانایی را داشته باشند، برای پروژهٔ رنگ کردن جدول ها 
استخدام کند. از داوطلبان آزمونی به  عمل آوردند. در این 
آزمون به هر داوطلب یک سطل رنگ و یک قلم مو دادند 
و از آن ها خواســتند در زمان مشخصی هر تعداد جدول 
را که می توانند رنگ کنند. در بین داوطلبان، کســی بود 
به نام جارجیا که توانست پنج برابر دیگران جدول ها را 
رنگ بزند. مدیر پروژه با خوشحالی او و تعدادی دیگر را 

استخدام کرد.
روز اول همه چیــز خوب پیش رفــت. روز دوم متوجه 
شدند جارجیا نسبت به روز اول افت کاری داشته است. 
روز سوم تعداد جدول هایی که جارجیا رنگ زد، خیلی 
کمتر از دیگران بود. در پایان روز ســوم، مدیر پروژه با 
ناراحتی به جارجیا گفت: »تو آن گونه که در آزمون وانمود 
کردی کار نمی کنی، حتی از دیگران نیز کمتر کار می کنی.«

جارجیا با قیافه ای حق به جانب گفت: »روز اول ســطل 
رنگ کنارم بود، اما حالا من کجا و سطل رنگ کجا!«

زبان حشرات

رنگ کار نمونه مریــم می گفــت: »در گارگاه دوخــت و طراحــی هنرســتانمان مشــغول بودیــم 
کــه ناگهــان چنــد جهانگــرد بــا پیرمــردی کــه راهنمایشــان بــود، وارد شــدند. 
ــا الان در  ــتان! م ــت: »دوس ــت و گف ــزات کارگاه رف ــرف تجهی ــه ط ــا ب راهنم
ــای  ــه صندلی ه ــه ب ــا ک ــن صند لی ه ــتیم. ای ــوزه هس ــک م ــد از ی ــال بازدی ح
ــرش  ــن دســتگاه ب ــد. ای ــی چهارصدســاله دارن ــد، قدمت »تزارنشــین« معروف ان
اولیــن دســتگاهی اســت کــه بعــد از انقــلاب صنعتــی اروپــا ســاخته شــده و 
ایــن میــز بــرش کــه میــز خیــاط لوئــی  چهاردهــم بــوده، حــدود سیصد ســال 
ــون  ــز آستين واتس ــت که لوئي ــزاری اس ــان اب ــی هم ــن قیچ ــت دارد. ای قدم
در ســال 1893 ســاخته و امــا ایــن چــرخ خیاطــی چرخــی اســت کــه شــخصی 
بــه نــام نامتاميــس، آن را در ســال 1830 اختــراع کــرد. ایــن چــرخ را در زمــان 
مظفرالدیــن شــاه قاجــار، از فرنگســتان بــه تهــران آورد، امــا خیاط هــای دربــار 
از آن اســتقبال نکردنــد و ترجیــح دادنــد دوخــت و دوزشــان را بــا نخ و ســوزن 
ــود و  ــه زار ب ــی های لال ــه فروش ــی در عتیق ــن رو مدت ــد. از همی ــام بدهن انج

حــالا هــم کــه به عنــوان اثــري تاریخــی ایــن جاســت.
امــا ایــن آینــهٴ قــدی از نخســتین آینه هایــی اســت کــه آن موقــع هــا با پوششــی 

از ســرب ســاخته می شــدند و قدمتــش بــه دویســت ســال پیــش می رســد.«

راهنمــا تمــام تجهیــزات کارگاه را بــه جهانگــردان نشــان داد و از تاریخچهٴ آن ها 
ــا  ــدای پیرزن ه ــد از ص ــه تقلی ــوش، ب ــم، پری ــد، هم کلاس ــی رفتن ــت. وقت گف

غــر زد و گفــت: »پــس ایــن لبــاس مــن کــی آمــاده می شــه؟«
مینا گفت: »شما؟«

پریوش جواب داد:
»چطور نمی شناسی؟ من همسر لویی چهاردهمم دیگه!«
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لطفا اسکن کنید!
شعر و متن طنز



کاوه در تبلت خود مستقر است
به خیالش هنر است

صبح تا شب سرِ تختش دمر است
به خیالش هنر است

محو بازی شده، عادت کرده
چشمش آب آورده

غافل از عارضه یا هر خطر است
به خیالش هنر است

در تلاش است که ماهر بشود
رفته »گیمر« بشود

اینکه در بازی اکشن قدَر است
به خیالش هنر است

فرصتی کو که غذایی بخورد
کیک و چایی بخورد

لاغراندام تر از نیشکر است
به خیالش هنر است

همّ و غمّش گذر از مرحله هاست
امتیازش بالاست

از حریفان خودش پیش تر است
به خیالش هنر است

نشده حوصله اش سربرود
تا دم در برود

بس که حمام نرفته چَغر است
به خیالش هنر است

فکر آیندهٔ خود نیست که نیست
کار و بارش بازی است

دور از این مشغله باشد پکر است
به خیالش هنر است

او در این حرفه مهارت دارد
اسم و شهرت دارد

آخر این حرفه کجا معتبر است
به خیالش هنر است

من هم ندیده ام

بازی باز

خدمات  مجانی

حمید می گفت: »پدرم دوست نداشت پولی 
بابت خدمات بدهد و تا جایی که می شد، برای 

راه افتادن کارش، از دوست و آشنا و افراد 
فامیل استفاده می کرد؛ مثلًا اگر متوجه می شد 

بین مهمان های ما یکی با تعمیرات وسایل برقی 
آشناست، او را برای مرمت زنگ خانه، اتو، 

جارو برقی و سرپیچ لامپمان به کار می گرفت.
پدرم هر روز دوست و آشنایی را به خانه 

می  آورد تا با من صحبت کند. می گفت: »این 
جامعه شناس است و آن روان شناس. استفاده 
کن!« یک روز پس از صحبت طول و دراز 
یکی از همین آشناها، رفتم بالای کابینت ها 

نشستم. وقتی پدرم هاج و واج از کارم، 
خواست بیایم پایین، نیامدم و گفتم می خواهم 
از این به بعد همین جا زندگی کنم. علتش را 

که جویا شد، گفتم دوستت توصیه کرده اگر در 
سختی بزرگ بشوم، بهتر است.

اخلاق پدرم از آن روز به بعد، کمی تا قسمتی 
تغییر کرد و دیگر سعی نکرد از دست و مغز و 
توان کسی، مفتی و به نفع خودش استفاده کند.

فکر آیندهفکر آیندهٔ خود نیست که نیست خود نیست که نیست
کار و بارش بازی استکار و بارش بازی است
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از یکی
نشستم

خواست
این از

جویاجویا که
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کسی توان
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